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The Issue of Correcting the Hadiths Inverted as a Way of 
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Abstract: The term «Qalb» refers to the deliberate inversion of 
a portion of the Isnād or content of a hadith in various forms, 
which has been a significant focus of scholars in the field of 
hadith criticism. Hadiths mixed with inversion are not reliable 
for citation, as intentional inversion of a hadith can lead to the 
weakening of the narrator and is known as one of the reasons for 
abandoning such narrations. One of the challenges of inverted 
hadiths is the issue of exceptions, as using inverted hadiths serves 
as a method for testing the reliability of narrators and jurists. 
This article critically examines and evaluates this important 
aspect in the history of Muslim hadiths.
Keywords: Inverted Hadiths, Correction of Hadiths, Testing of 
Jurists.

با  حدیث  متن  یا  سند  از  بخشی  وارونه کردن  معنای  به  قلب 
توجه  مورد  هماره  ضعف  اسباب  جمله  از  آن  متنوع  گونه های 
به  آمیخته  احادیث  است.  بوده  الحدیث  نقد  علم  دانشوران 
سبب  حدیث،  عمدی  قلب  و  نیستند  استناد  شایسته  قلب 
تضعیف راوی و از عوامل ترک احادیث او دانسته شده است. از 
جمله چالش های قلب حدیث، مسئله مستثنیات آن همچون 
بهره وری از قلب حدیث به مثابه شیوه ای برای اختبار محدّثان 
ارزیابی این مهم در تاریخ  و فقیهان است. این مقاله به نقد و 

حدیث مسلمین پرداخته است. 

کلیدواژه ها: قلب حدیث، احادیث مقلوبه، اختبار فقیه. 
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‌اشاره
حدیث مقلوب )سقهوی( از اقسقام حدیث ضعیف اسقت و به دلیل وارونه شدن و جابجایی بخشی 

از سقند یقا متقن حدیث با بخش های دیگقری از همان حدیث، به آن حدیث مقلقوب گویند. حدیث 

مقلوب با توجه به تنوع مقسقم به اقسقام سقندی ق متنی و سقهوی ق عمدی تقسقیم پذیر اسقت 

)علی اکبر غفاری، دراسقات في علم الدراية، ص 71؛ أبوالفضل حافظيان البابلي )إعداد(، رسقائل في 

درايقة الحديقث، ج 1 , ص 204 – 205( و گونه هایقی چون اغراب، اعلال، عکس، ترکیب و ابدال را دربر 

دارد. قلقب عمدی سقند و متن حدیث، حرام اسقت مگقر اینکه از روی وهم راوی باشقد )ابن حجر، 

فتح الباری، ج 2، ص 123(؛ زیرا مسقتلزم دروغ راوی و سقبب سققوط او از عدالت است )حسين بن 

عبد الصمقد عاملقی، وصول الأخيار إلى أصول الاخبار، ج 1، ص 113(؛ از این رو فقیهان امامیه حدیث 

مقلوب سقهوی را شایسقته استناد ندانسقته اند )محمدحسقن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج 6، 

ص 403( و محقققان عامقه نیز تلاش برای توجیه حدیث مقلوب را تکلف خوانده اند )ابن حجر، فتح 

الباری، ج 2، ص 123(. 

با توجه به حکم حرمت قلب حدیث، هرگونه اقدام مسقتقیم یا مشقارکت در اصل قلب حدیث به 

شقیوه های مختلف آن حرام اسقت. در عقاب اخروی قلب عمدی حدیث، تردیدی وجود ندارد؛ زیرا 

از مصادیق تنقیص سقنّت و به سقخره گرفتن حدیث اسقت که با توجه به جایگاه قدسقی و وحیانی 

سقنّت در اندیشقه اسقلامی و حدیث به مثابۀ ترجمان آن در حرمت این عمل تردیدی وجود ندارد و 

گاهی مؤمنان بایستی از وقوع و اشاعه آن جلوگیری نمایند. در صورت اقتدار و آ

نمونه های اندکی از گونه مقلوب سهوی که برایند خطا یا وهم راوی یا ناسخ است، در احادیث شیعه 

)سقید محمدباقر میرداماد، الرواشقح السقماویة فی شقرح الاحادیث الامامیه، ص 192؛ سیدعلی 

بروجقردی، طرائقف المققال في معرفة طبققات الرجال، ج 2، ص 254( و شقماری در احادیث فقهی 

و کلامی اهل سقنّت )عبد الله جرجانی، الکامل، ج 3، ص 216؛ عثمان بن عبد الرحمن شقهرزوری، 

مقدمة ابن الصلاح، ص 82؛ ابن حجر عسققلانی، الدراية في تخریج أحاديث الهداية، ج 2، ص 49؛ 

ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج 2، ص 123( گزارش شده است. 

برخقی از محقققان امامیقه، نققش و کارکقرد احادیقث مقلوب کلامی اهل سقنّت در فضیلت سقازی 

بقرای صحابقه را اثبقات کرده اند و بازتاب آن را در احادیث صحیحین مسقلم و بخاری نشقان داده اند 

)بنگرید: سقیدعلی میلانقی، الاحادیث المقلوبة في مناقب الصحابة، سراسقر اثر(. تک نگاری های 

نیز برای بررسقی احادیث مقلوب سقندی و متنی توسقط محققان شقیعه و اهل سنّت تألیف شده 

اسقت )سیدحسقین بروجردی، الاحادیقث المقلوبه وجواباتها؛ خطیب بغقدادی، رفع الارتیاب فی 

المقلوب من الاسقماء والالقاب( که از اهمیت این مسقئله و پالایش میراث حدیثی از آسقیب قلب 

در احادیث حکایت دارد.
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بطلان مستثنیات حرمت قلب حدیث

ادعقای خقروج ترغیقب بقه حدیقث و اختبقار محدّثقان از شقمول حرمت قلقب حدیقث )محمد بن 

عبدالرحمن سخاوی، فتح المغیث، ج 1، ص 335( به دلایل ذیل باطل است:

الف( قلب حدیث به منظور ترغیب مردم و شهرت یافتن آن، مصداق تمسک به مقدمه حرام برای 

حصول امر مباح است و حرمت این عمل آشکار است.

ب( آزمقون مشقایخ حدیقث از طریق تصحیح احادیث مقلوبه به مثابه یقک رویه و عرف علمی فاقد 

پیشقینه و تبار تاریخی اسقت؛ همچنین نزد اصحاب حدیث از شهرت برخوردار نیست و در مدارس 

حدیثقی مکه، مدینه، کوفه، شقام، مصقر، ری و .... نمونه هایی برای اثبات شقیوع و رواج آن وجود 

نقدارد. روی گردانقی و اجتنقاب مشقایخ حدیثی جهان اسقلام از این آزمون بر ممنوعیت شقرعی آن 

دلالت دارد. 

ج( بقر فقرض اعتبقار مسقتندات تاریخی آزمون احادیقث مقلوبقه از محدّثان نامدار، اسقتناد به این 

نمونه های نادر و مشکوک برای توجیه استثنای آن از حکم حرمت، تکلفی بیش نیست و نمی تواند 

به مثابه دلیل شرعی برای تخصیص حرمت قلب حدیث مورد استناد قرار بگیرد و احتمال ضرورت 

اضطراری نیز بر فرض محال نمی تواند مخصص یا مقیّد حرمت قلب حدیث را قید بزند. 

د( اختبقار حفقظ محدّثان فققط در آزمون احادیث مقلوبه منحصر نیسقت و می توان از شقیوه های 

گاهی یافت. در فرض لزوم و ضرورت اختبار، شقیوه های جایز و  دیگری نیز بدون قلب حدیث از آن آ

مباح دیگری نیز متصور اسقت که مسقتلزم حرمت قلب حدیث نیسقتند؛ از این رو در تاریخ حدیث 

امامیه چنین آزمونی پیشینه ندارد.

متروک‌بودن‌رویه‌آزمون‌قلب‌حدیث‌در‌تاریخ‌حدیث
قلب حدیث، رویه ای نا شناخته و شیوه ای متروک در تمامی مدارس حدیثی از جریان های مختلف 

حدیث گراسقت. بقه دلیل حرمقت عمل قلب حدیث و نققش آن در به سقخره گرفتن جایگاه حدیث 

و تضعیقف عقایقد عقوام مردم، این عمل به مثابقه یک رویه برای آزمون و اختبقار میان اهل حدیث 

شقناخته نشقد. بررسقی تاریخی رویه های جاری میان محدثان سه قرن نخسقت هجری نیز نشان 

می دهد این رویه میان صحابه و تابعین نیز ناشناخته است و حتی جریان حدیث ستیز از اهل رأی 

یا جریان های وابسقته به قدرت و سیاسقت اموی و عباسقی نیز از این شقیوه برای اختبار یا تضعیف 

عقاید مردم استفاده نکردند؛ زیرا پیامدهای اجتماعی منفی به دنبال داشت و در نگاه اهل حدیث و 

مؤمنان به مثابه ستیز با سنّت و محاربه با حدیث بود و مشروعیت نهاد خلافت و دستگاه حکومت 

را بقا چالقش جقدی مواجه می کرد؛ از این رو هماره محدثانی که از روی عمد به قلب در سقند احادیث 
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می پرداختنقد و از ایقن طریقق تدلیقس می کردند، در کتقاب های جرح و تعدیل راویان، شقخصیت 

حدیثی ایشان تضعیف و احادیث آنها متروک است. 

منتقدان میراث حدیثی هماره به رخنه قلب به مثابۀ ابزاری برای وضع و کذب در احادیث و تدلیس 

در مشقایخ اهتمام جدی داشقتند و آسیب آن را هم تراز با اشقاعه کذب در احادیث بر شمرده اند. در 

بیان دلیل ترک احادیث ابو بشر مروزی فقیه )323 ق( چنین آمده است: 

»کان ممن يضع المتون، ويقلب الأسانيد، فاستحق الترك، فلعله قد قلب على 

الثقـات أكثر من عشـرة آلاف حديث، كتبت أنا منهـا أكثر من ثلاثة آلاف حديث، 

لم أشك أنه قلبها« )ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 1، ص 139(.

در منابع رجالی عامه، راویان فراوانی به دلیل قلب در سند در شمار ضعفا و متروکین قرار گرفته اند 

)يحیقى بقن معيقن دوری، تاریخ ابن معيقن، ج 1، ص 314؛ بخاری، التاریخ الصغيقر، ج 2، ص 160؛ 

بخاری، التاریخ الكبير، ج 1، ص 162 و ج 6، ص 119 – 120؛ عقيلي، ضعفاء العقيلي، ج 2، ص 52 – 53، 

ج 3، ص 462؛ ابن أبي حاتقم رازی، الجقرح والتعديقل، ج 1، ص 151 – 152، ج 2، ص 332، ج 5، ص 

251، ج 6، ص 39، ج 7، ص 86 و 332 و ج 8، ص 384؛ ابن حبقان، الثققات، ج 8، ص 50، ج 9، ص 

147؛ ابن حبان، المجروحین، ج 1، ص 102 و 143(.

براینقد کتاب هقای رجال الحدیث اهل سقنّت از این مهم حکایت دارد کقه عمل قلب حدیث از جمله 

اسباب جرح شدید راوی در تراز وضع و کذب در حدیث است؛ از این رو هماره محدثان جانب احتیاط 

را در اجتناب از این آسیب رعایت کرده اند؛ بنابراین برخی از محققان اهل سنّت و شیعه نیز قلب در 

حدیث را از جمله اسقباب وضع در حدیث گفته اند )عبدالرحمن ابن جوزی، الموضوعات، ج 2، ص 

36 و 56؛ عبدالحسین امینی، الوضاعون وأحاديثهم، ص 207 و 219(. 

علامه امینی از محققان معاصر امامیه، شیوع آسیب قلب حدیث و همانندی آن با وضع در میراث 

حدیثی عامه را در فهرسقتی بلند گرد آورده است )عبد الحسین امینی، الوضاعون وأحاديثهم، ص 

334 - 345(. مشقاهده این فهرسقت از شقیوع جریان قلب در حدیث اهل سقنّت و البته رویکرد 

انتقادی شقدید علیه این جریان از سقوی رجال شناسقان ایشقان حکایت دارد که تلاش نمودند به 

پیرایش و پالایش احادیث مقلوب و طرد عاملان و اسباب آن بپردازند. 

بقر پایه اصول و موازین اخلاقی شناخته شقده نزد اصحقاب حدیث عامه، مقلوب نمودن احادیث به 

منظور خرده گرفتن و آشکار کردن ضعف و عیب محدّثان امری مذموم و ممنوع است؛ از این رو در 

انتسقاب قلب حدیث به شقعبة بن حجاج برای اختبار راویان تردید جدی شقده و گروهی آن را انکار 

کردند؛ زیرا سقبب می شقود که متن مقلوب به غلط حدیث تلقی گردد و نزد نا آشقنایان به اصول و 

مبانی حدیثی به مثابه حدیث صحیح دانسقته شقود؛ بنابراین از باب مقدمه حرام، حرمت به خود 
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عمل قلب حدیث برای اختبار و آزمون نیز تسری می یابد:

»وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه فقد 

يستمر على روايته لظنه أنه صواب وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه 

أنه صواب« )ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، ص 372(.

نمونۀ دیگر را در اختبار محمد بن عجلان از سقوی سقه نفر از محدّثان کوفه شقاهد هستیم. در این 

گاهی و اطلاع ابن عجقلان صورت پذیرفت، ابن عجقلان پس از تصحیح  اختبقار شقرم آور که بقدون آ

احادیقث مقلقوب، سقه محدّث کوفی را به دلیل قلقب احادیث نفرین نمود و گفته اند که هر سقه به 

نفرین او گرفتار آمدند )ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، ص 373 – 374(.

این واقعه از حرمت عمل قلب حدیث در مدرسقه حدیثی کوفه و رویکرد انسقدادی محدّثان عراق 

نیقز بقه ایقن عمل حکایت دارد. در مدارس حدیثی دیگر چون بصره، ری، مکه و مدینه، شقام، مصر 

اظ نامدار به دسقت نیامد؛ 
ّ
و یمن و حتی خود بغداد نیز رد پایی از آزمون قلب حدیث محدّثان و حف

گر آزمون از  اظ حدیث بسقیار سقرآمدی حضور داشقتند و ا
ّ
با توجه به این نکته در این مدارس نیز حف

طریق قلب حدیث جایز و روا بود، به احتمال قوی نمونه هایی از آن در این مدارس گزارش می شد، 

شهرت می یافت و در کتاب های تراجم و رجال الحدیث گزارش می شد.

دربقاره چرایقی و فرایند تدویقن کتاب الاحادیث المقلوبقه وجواباتها چنین آمده اسقت که آیت الله 

سقید صادق بحر العلقوم )1315 - 1399 ق( و شقماری از فقیهقان حقوزه نجف پقس از مرگ آیت الله 

سید ابو الحسقن اصفهانقی بقه منظور تشقخیص اعلم فقیهان معاصر شقیعه بقرای تصدی مقام 

مرجعیت تعداد ده حدیث را دچار قلب در سقند و متن نمودند و برای اختباری به برخی از فقیهان 

 اشخاص دیگری ق ارسال 
ً
در مظان مرجعیت از جمله آقایان بروجردی و حجت کوه کمری ق و احتمالا

داشقتند. آیت الله بروجردی با مشقاهده رسقاله حاوی احادیث مقلوبه در کمترین زمان ممکن به 

تصحیح اسقناد و متن این احادیث پرداختند. ارسقال کنندگان رسقاله از پاسخ سریع و تبحر ایشان 

در تشقخیص طبقات راویان دچار بهت و حیرت شقدند و به اعلمیت آقای بروجردی اذعان نمودند 

و این چنیقن مرجعیقت ایشقان در حوزه نجف نیقز مقبول واقع گردید )محمدرضقا جلالی، المنهج 

الرجالي والعمل الرائد في الموسقوعة الرجالية لسقيد البروجردي، مكتب الإعلام الإسقلامي، قم، 

1378 ش، ص 249(.

هیچ تردیدی در تبحر آیت الله العظمی بروجردی )ره( در دانش رجال و تسلط ایشان بر فقه امامیه 

نیسقت؛ نبوغ ویژه، اجازات اجتهاد و روایت، آثار گرانسقنگ فقهی ق اصولی، کتاب های فاخر حدیثی 

ق رجالی، دیدگاه های بدیع در فقه و اصول و حدیث، پرورش شقاگردان برجسقته و سقرآمد، همگی 

بر وجاهت ایشقان بر مقام مرجعیت و فقهیت دلالتی آشقکار دارند و به حق شایسقته عنوان شکوه 
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 مسقئله این یادداشقت، پرداختقن به این مهم 
ً
مرجعیقت شقیعی در روزگار خود بودند؛ اما اساسقا

نیسقت و در جای خود پژوهشقگران بدان پرداخته اند. اما مسقئلۀ مهم، بحث و گفتگو، نقد و نظر، 

تحقیقق و تفحقص در اصالت و اعتبار شقیوه احراز اعلمیت ایشقان از سقوی فقیهقان نجف و رَوایی 

امتداد آن به مثابه یک رویه برای اختبار فقیهان اعلم امامیه در آینده اسقت؛ به بیان دیگر مسقئله 

این است که آیا می توان از اختبار آیت الله سید صادق بحر العلوم و برخی از فقیهان نجف از آیت الله 

العظمقی بروجقردی )ره( از طریقق تصحیح احادیث مقلوبه به مثابه یک روش و آیین در تشقخیص 

اعلمیت فقیه در گفتمان نخبگان فقه و حدیث امامی یاد کرد یا خیر؟

به نظر می رسقد اسقتناد به رویه برخی از فقیهان نجف مذکور در کتاب الاحادیث المقلوبه وجواباتها 

بقرای مشقروعیت آیین اختبار فقیه أعلم از طریق تصحیح احادیقث مقلوبه، با چالش های مبنایی 

و تاریخی ذیل روبروسقت و نباید آن را به مثابه شقیوه و رویه ای فراگیر در تاریخ فقه و حدیث امامیه 

به شمار آورد:

یک: آیین اختبار احادیث مقلوبه میان محدّثان و فقیهان امامیه از گذشته تا معاصر شناخته شده 

نیست.

 بیان کنندۀ تخصقص و تبحر فرد در فققه و اصول و 
ً
دو: براینقد اختبقار احادیقث مقلوبقه نیقز الزامقا

 متفاوت از یکدیگر هستند؛ 
ً
شایستگی برای مرجعیت و تقلید نیست؛ زیرا فقه و حدیث قلمرو کاملا

 حفاظ برجسته حدیث، فقیهان سرآمد و شایسته تقلید در تاریخ فقه نبودند.
ً
از این رو الزاما

سقه: رویه قلب احادیث به منظور اختبار حفاظ حدیث رویه ای بسقیار نادر میان برخی از جریان های 

حدیثقی عامه اسقت و رویه ای فراگیر و شناخته شقده نیسقت و مرجعیت و امامقت فقیهان نامدار 

شیعه و اهل سنّت از این طریق احراز نشده است.

چهار: دلایل تاریخی جواز قلب احادیث برای اختبار حفاظ حدیث در منابع عامه مخدوش اسقت که 

پیش تر بدان اشاره کردیم.

پنقج: بقا توجقه به اصقل حرمت قلقب حدیقث و مخدوش بقودن مسقتثنیات آن، به یقین آیت الله 

بروجقرودی از روی عمقد و اراده و بقه هقدف اعلام تبحقر و تخصص خود در فقه، به بیان اشقکال در 

طبققات راویقان احادیث مقلوبۀ ارسال شقده از سقوی فقیهان نجف پاسقخ ندادند و پاسقخ آیت الله 

بروجردی بیان کنندۀ نظر صریح ایشان در جواز قلب حدیث برای اختبار فقیه أعلم نیست. 

شاهد اینکه آیت الله حجت کوه کمری )ره( در حضور آیت الله بروجردی )ره( در پاسخ به ارسال کنندگان 

نامقه از نجقف چنیقن فرمودند: »ولی من گفتم اول ببرید این را اصقلاح کنید، وقتی اصلاح کردید، 

بیاورید جواب را بنویسقم [و خطاب به آقای بروجردی این جمله را دوباره فرمودند: اینها واقعا ما را 
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 www. http://alemola- :چه اندازه بی پایه حساب می کنند]« )صحفۀ خاطراتی از اساتید در تار نمای

/na.ir؛ بازیابی در مورخه: 12/ 09/ 1402؛ محمد الوانساز، »آیت الله العظمی حجت کوه کمری: فقیه 

مخلص«، ص 302( و آیت الله بروجردی با سکوت خود پاسخ ایشان را تأیید کردند. 

شاهد دیگر اینکه از پاسخ آیت الله بروجردی به آیت الله حجت کوه کمری نیز این نکته استنباط شدنی 

گاهی نداشتند؛ بنابراین  است که ایشان از اختبار خود از سوی فقیهان نجف از طریق قلب احادیث آ

مرقوم فرمودند با توجه به اختلاف طبقات راویان از یکدیگر، نقل آنها از همدیگر ممکن نیست و به 

همین مقدار بسقنده کردند. روشقن نیست ایشقان به تصحیح اسناد نیز پرداخته باشند و از ورود 

 اختبار فقیه 
ً
گاه بودند اساسا جدی به این چالش به مثابه آزمون و اختبار اجتناب ورزیدند؛ زیرا خود آ

اعلم از این طریق، روش دقیق و استواری برای کشف اعلمیت فقیه اعلم نیست؛ ولی از باب ارشاد 

و لزوم پاسخ به پرسش نکاتی را مرقوم فرمودند.

شش: اعلمیت و تبحر فقیه اعلم با نُه حدیث مقلوب، احرازشدنی نیست.

هفقت: در اشقتهار و اعلمیقت آیقت الله العظمی بروجردی بقرای مقام مرجعیت بقه آزمون احادیث 

مقلوب فقیهان نجف از ایشقان اسقتدلال یا اسقتناد نشقده اسقت و اصل قصه و مسقتندات آن با 

تحقیق و انتشار این نسخه در سال 1416 قمری به مناسبت سی و پنجمین سال درگذشت آیت الله 

بروجردی مطرح شد.

در ضمن نسخه اولیۀ این رساله به زبان فارسی بود که پژوهشگر ارجمند جناب استاد محمد رضا 

 ایشان تنها شخصی است که این موضوع را از 
ً
جلالی آن را به عربی ترجمه و منتشر کردند و ظاهرا

استادش آیت الله سید صادق بحر العلوم شنیده است و همین خبر سبب شد روش شناسی رجالی 

آیت الله بروجردی را در موسقوعه رجالیه ایشقان بررسقی کند و در اثری منتشقر نماید )محمد رضا 

جلالی، المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي، ص 9 – 10(.

هشت: روشن نیست آیا اصل نسخۀ کتاب الاحادیث المقلوبه وجواباتها به تأیید آیت الله بروجردی 

رسیده است یا خیر؟ آیا ایشان با انتشار آن موافق بودند یا خیر؟ آیا می توان این اثر را از تألیفات قلمی 

آیت الله بروجردی به شقمار آورد یا حضرت ایشقان با توجه مقتضیات مقام پاسقخ به پرسش و فتوا 

نکاتی را بیان کرده اند؟ آیا از این اثر می توان موافقت آیت الله بروجردی را با قلب حدیث برای اختبار 

فقیه اعلم را اسقتنباط کرد؟ به نظر می رسقد اختبار فقیه از طریق تصحیح احادیث مقلوبه، آیینی 

متروک در فقه و حدیث امامیه اسقت و اقدام برخی از فقیهان نجف را بایسقتی به مثابه اسقتثنای از 

اصل و رویه رایج در تاریخچه فقه و حدیث امامیه ارزیابی کرد.
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